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صفحهآخر

روزی روزگاری/امرالله فرهادجو
بهترین سریال تمام  دوران ها 

برای من این شاهکار تکرار نشدنی امرالله 
احمدجوست. نه فقط یک سریال درجه 

یک که از ارزشمندترین آثار تلویزیون 
و سینمای ما. روایت پرخون و پرشوری 
از زندگی راهزنی که عیار شد. ماجرایی 
که در دل صحراها و بیابان های اطراف 

شیراز رخ می دهد و سراسر نشانه های 
بومی آن مناطق از جغرافیا و زبان تا 

پوشش و فرهنگ را دارد و در عین حال 
انگار بی زمان و بی مکان است. داستان 

ازلی ابدی تحول آدمی است که از منتهی 
الیه شر به منتهی الیه خیر کوچ  می کند. 

داستانی که در زمانه ما انگار شبیه 
افسانه هاست. اما این داستان بومی/ 

محلی در ساخت، کارگردانی، میزانسن 
و دکوپاژ و حال و هوای تصویری دوربین 

شکوه و عظمت آثار کلاسیک سینمای 
وسترن جهان را دارد. یک وسترن 

ایرانی نایاب که دیگر هرگز تکرار نشد. 
کابوی ایرانی ما با بازی درخشان خسرو 

شکیبایی که از روزی روزگاری به بعد 
تبدیل به جذاب ترین ستاره بعد از انقلاب 

شد. محمود پاک نیت، جمشید لایق، 
محمد فیلی، پرویز پورحسینی، جمشید 

اسماعیل خانی، صدرالدین حجازی و 
از همه مهم تر ژاله علو  جواهرات تراش 
خورده دیگر این اثر تصویری ماندگارند. 

من  اما پنج دانگ از شش دانگ این 
سریال درخشان را می بخشم به امرالله 
احمدجو که با همین یک اثر تا همیشه 
نامش در سریال سازی و سینمای ایران 

جاودانه ست.

وضعیت سفید/ حمید نعمت الله
امیر تصویری ازلی ابدی از همه ما کودکان و  نوجوانان دهه شصت 
است. ما عاشقان شکست خورده، سرخورده، پرلکنت و جدی گرفته نشده ای  
که روزگاران سخت بعد از انقلاب و جنگ را به مدد رؤیاهامان گذراندیم. رؤیا 
پناهگاه شکست هایی شد که تا همیشه  هویتمان ماند. وضعیت سفید روایت 
خانواده ای با مرکزیت نوه نوجوانشان است که پس از بمباران تهران در سال 
66 به خانه باغ مادربزرگ در اطراف تهران کوچ  می کنند. روایتی از تمام آن 

فراز و نشیب ها، اختلافات کوچک  و درشت، عقاید متضاد و شیوه زیست 
متفاوت خانواده ایرانی که در نهایت عشق مادر و آن حضور و کیفیت جادویی 
بودنش آنها را در خانواده نگه می دارد و مانع گسستشان می شود. روایتی آشنا 

از موقعیت ایران اکنون ما نیست؟ فقط انگار مادربزرگی دیگر در کار نیست.

راوی مرکزی این خانواده اما امیر با بازی درخشان یونس غزالی است. پسر 
خیال پردازی که حتی مادربزرگ  او را »طفل دیوانه« می پندارد و اتفاقات 
اغلب  با محوریت او رخ می دهد. سریالی که روایتی از ما مردمان معاصر 

ایران در این چهار و اندی دهه است. تصویری از شادمانی ها، غم ها، امیدها، 
شکست ها، رنج ها، مهربانی ها و بدجنسی ها و هر آنچه ما هستیم. سریالی 

که بهترین حضور و نقطه کارنامه تک تک بازیگرانش نیز هست. امیر 
غزالی درجه یکی  که دیگر  ندیدیمش. عباس غزالی، عزت الله مهرآوران، 
افسانه بایگان، افسانه چهره آزاد، ابوالفضل پورعرب، مونا احمدی و علی 

سلیمانی و... من اما شش دانگ این اثر ماندگار را یک جا می بخشم به حمید 
نعمت الله. فیلمساز و سریال ساز محبوب نسل ما. تصویرگر  عبوس و بی رحم 

دوران ما.

روزگار قریب/ کیانوش عیاری
روایتی از آغاز تا پایان زندگی یکی از مشاهیر بزرگ ایران، پدر 

طب اطفال و از ایران دوست ترین آدم های ایرانی؛ دکتر قریب.
رئالیسم و نگاه ویژه کیانوش عیاری در این سریال هم همچون تمامی 

آثارش روزگار قریب را به کیفیتی یگانه می رساند. رئالیسمی که بیش از 
تمامی نقاط دراماتیک و نقطه عطف های زندگی  دکتر قریب مخاطب را 

درگیر خودش می کند. انگار  لحظه 
به لحظه زندگی او  از تولد و  کودکی 

تا جوانی و  میانسالی و پیری اش 
را زندگی می کنیم و تمام رنج ها و 

مشقت ها ، تلاش ها، پیروزی ها و 
شکست هایش را نفس می کشیم. 
کمتر شخصیت معاصری چنین 

فرصتی را داشته که فیلمسازی 
درجه یک و صاحب سبک راوی 
زندگی او باشد. روزگار قریب یک 

مهدی هاشمی ممتاز دارد و گروه 
بازیگرانی که روزگار قریب از مهم ترین نقاط کارنامه شان است. اما روزگار 

قریب بیش از همه امضای عیاری را دارد. تصویری تمام قد از نگاه، فهم، 
دریافت و زیبایی شناسی عیاری در نگاه به سینما، تلویزیون، قصه گویی، 

بازیگری، میزانسن و نهایتاً رئالیسم.

بزنگاه/ رضا عطاران
عطارانی ترین سریالی که او بعد از آثار موفق 

قبلی اش بخصوص خانه به دوش و متهم گریخت، ساخت. 
اثری که عطاران واقعی با آن طنز گزنده و بی رحم، با آن 

بداهه ها  و  موقعیت سازی های کمیک و آن جهان دیوانه را به 
حد کمال نشان مان داد. ماجرای خانواده ای که بعد از  مرگ 

پدر خانواده دیگر شبیه 
خانواده نخواهند ماند. 

شوخی گزنده با تمام 
مظاهر بیخودی محترم و 

قدسی شده زندگی ایرانی. 
اثری که تیغ تند سانسور 
و ترس و محافظه کاری 
زننده مدیران تلویزیون 

سازنده اش را که از 
جواهرهای تلویزیون ایران 

بود، فراری داد. سریالی 
با ترکیب محبوب و از بهترین گروه های بازیگران کمدی 

ایران ساخته شد. حمید لولایی بزرگ، علی صادقی، مرجانه 
گلچین، غلامرضا نیکخواه، سوسن پرور، خود رضا عطاران 

و...

وزگاری وزی ر  ر
با قاب جادویی تلویزیون

   تصــور عمومی از تلویزیون و صنعت سریال ســازی بعــد از انقلاب که با نوعی نگاه بالا بــه پایین و نوعی کوچک 
انگاری همراه اســت. برخلاف این نگاه اما  سریال ســازی در بعد از انقلاب با وجود سانســور و  کوته نظری و بدسلیقگی 
برخــی مدیران ارشــد و میانی صداوســیما نقاط درخشــان و  مانــدگار کم نــدارد. ســریال هایی کــه از ماندگارترین آثار 
تصویــری ما هســتند. هرچنــد صنعت سریال ســازی ما همچون ســینما در دهــه نود به محــاق رفته و شــبکه خانگی 
برخــلاف هوچی گری هــا و کارهــای رســانه ای تقلبــی هیچ ســریال قابــل ملاحظــه تولیــد نکرده اســت. از قورباغه تا 
می خواهــم زنــده بمانــم بگیر و بیــا تا دل و گیســو ســریال های متوســط و نازلی هســتند کــه هرگــز در حافظه جمعی 
مخاطبانشــان جایی را اشــغال نخواهند کرد. بــه همین بهانه از چهار ســریال محبــوب و  ماندگار برای مــن در بعد از 
انقــلاب نوشــته ام. امام علی، مختارنامه، پاورچین، یک مشــت پرعقاب، مــرد هزار چهره و ســریال های مهم  دیگری 
هم هســتند که در لیست ســلیقه و  علایق من نیستند اما از بهترین تولیدات تلویزیون و  ســینمای ما در بعد از انقلابند.
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